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  عليه فرصت طلبیعليه فرصت طلبی
   و و

   غيراصولی غيراصولیRReevviissiioonniissmm  تجديد نظر طلبیتجديد نظر طلبی  

سياست حزب لئون بلوم در فرانسه دوباره نشان می دهد که اصBلاح طلبBان حتBی از     

سوسBيال دموکراسBی   . کلی عاجز هسBتند ه های تاريخ ب   آموختن مصيبت بارترين درس   

همBBان ه بBB نBBد وفرانسBBه از سياسBBت سوسBBيال دموکراسBBی آلمBBان  بBBرده وار تقليBBد مBBی ک  

در طBBول چنBBد دهBBه، بBBين الملBBل دوم در رژيBBم بBBورژوا       . سرنوشBBت دچBBار خواهBBد شBBد   

دموکراتيBBک ممBBزوج شBBد، در واقBBع بخشBBی از آن گرديBBد و اکنBBون هBBر دو بBBا هBBم بBBه           

ل سBBوم راه اصBلاح طلبBی را زمBانی در پBBيش    لB بBين الم . پوسBيدگی خBود ادامBه مBBی دهنBد    

قBلاب پرولتاريBائی را در دسBتور روز گBذارده     گرفته که بحران سرمايه داری صBريحاً ان    

 سياست سجود در برابر بورژوازی –چين  سياست کنونی کمينترن در اسپانيا و  .است

 نشان مBی دهBد کBه کمينتBرن هBم از يBادگيری بيشBتر عBاجز          –" ملی"و  " دموکراتيک"

بوروکراسBی کBه در اتحBاد جمBاهير شBوروی سوسياليسBتی        . هم از تغيير بيشBتر     است و 

  .ل به نيروئی ارتجاعی شده، نمی تواند در صحنه جهانی نقش انقلابی بازی کندبد

در فرانسBه،  . بطور کلی آنارکوسنديکاليسم از همBان راه تکامBل تBدريجی رفتBه اسBت            

هاست که بدل به يک آژانس بورژوائی در         بوروکراسی سنديکاليست لئون ژوئو مدت    

وسنديکاليسBBBم، انقلابBBBی گرائBBBی    در اسBBBپانيا آنارک٤٠.ميBBBان طبقBBBه کBBBارگر شBBBده اسBBBت    

  .متظاهرانه خود را کنار زد و بدل به چرخ پنجم در عراده بورژوا دموکراسی شد

                                                 
ص""""ورت ي""""ک  ه ، ک""""ه زن""""دگی سياس""""ی اش را ب""""  Leon Jouhaux لئ""""ون ژوئ""""و  - ٤٠

 به بعد دبير کل فدراس"يون ک"ارگران فرانس"ه    ١٩٠٩آنارکوسنديکاليست شروع کرده بود، از سال  
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سازمان های بينابين سانتريست که به اطراف دفتر لندن گرد آمده بودند، تنها مظهر 

 آنها عجز کامل خBود را از     ٤١.سوسيال دموکراسی و يا کمينترن هستند     " چپ"ضمائم  

نقطBه اوج  . وته شرايط سياسی و نتيجه گيری انقلابی از آن نشBان داده انBد     فهميدن سر 

اسپانيا بBود کBه تحBت شBرايط انقلابBی، عجBز کامBل خBود را در اجBرای خBط               " پوم"آنان  

  .انقلابی نشان داد

      شکسBBBت هBBBای مصBBBيبت بBBBار پرولتاريBBBای جهBBBانی در طBBBول سBBBال هBBBای متمBBBادی،        

   کBBBاری بيشBBBتر کBBBرد و همزمBBBان بBBBا آن سBBBازمان هBBBای رسBBBمی را محکBBBوم بBBBه محافظBBBه

پيوسBته  . فرسBتاد " راه های جديBد "سرخورده خرده بورژوا را دنبال   " انقلاب طلبان "

در اعصBBار ارتجBBاع و زوال، آدم هBBای کBBاذب و شBBياد از هBBر سBBو پيBBدا شBBده، خواهBBان       

                                                                                                     
اتح"اد  "او اين فدراسيون را ب"ه حماي"ت از جن"گ اول امپرياليس"تی، تح"ت ل"وای              . بود) ت. ژ. ث( 

او ب"ا انق"لاب روس"يه ب"ه مخالف"ت برخاس"ت و يک"ی از نماين"دگان         . ت فرانس"ه بس"يج ک"رد      مل" مقدس

  .فرانسه در جامعه ملل بود
 اص""طلاحی اس""ت ک""ه تروتس""کی از آن ب""رای تعري""ف گ""رايش ه""ائی Centrism سانتريس""م -٤١

ک""ه موض""ع بوروکراس""ی و اش""رافيت  ( در جن""بش ه""ای چ""پ اس""تفاده ک""رد ک""ه ب""ين اص""لاح طلب""ی   

. نوس"ان م"ی کنن"د   ) که بيان کننده منافع تاريخی طبق"ه ک"ارگر اس"ت        ( و مارکسيسم   ) کارگری است 

از آنجا که گرايش سانتريستی پايه اجتماعی مستقلی ندارد، بن"ابراين ب"رای ارزي"ابی آن باي"د مب"دأ،       

گي"رد م"ورد بررس"ی    ی ديناميک درونی و جهتی را ک"ه اي"ن گ"رايش تح"ت فش"ار وق"ايع ب"ه خ"ود م"              

سانتريس"م  (   تروتس"کی، استالينيس"م را ن"وع وي"ژه ای از سانتريس"م     ١٩٣٥ود س"ال    تا حد . قرار داد 

پدي"""ده ای ک"""ه  بي"""ان ول"""ی از آن پ"""س، اي"""ن تعري"""ف را ب"""رای   . تش"""خيص م"""ی داد ) بوروکراتي"""ک

  .بوروکراسی شوروی بدان تکوين می يافت کافی نديد

ود ک"ه ن"ه ب"ه     سازمان وارفته ای مرکب از احزاب سانتريس"ت ب"  London Bureau دفتر لندن

و نه به بين الملل س"وم، و در ع"ين ح"ال ب"ا تش"کيل ب"ين المل"ل چه"ارم               . بين الملل دوم وابسته بودند    

 در انگلستان، Indipendent Labour Partyحزب مستقل کارگران . نيز مخالفت می ورزيدند

ل""ه  در فرانس""ه از جمPSOPپ""ی . او. اس.  در آلم""ان، و پ""ی Sap در اس""پانيا، س""اپ  Poumپ""وم 

  . احزاب دفتر لندن بودند
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جای آنکه از گذشته ياد ه اينان ب. تجديدنظر در سراسر مسير انديشه انقلابی می شوند

برخBBی تنBBاقص مارکسيسBBم را کشBBف مBBی کننBBد، . مBBی کننBBد" انکBBار"گيرنBBد، گذشBBته را ب

اشخاصBBی هسBBBتند کBBه مسBBBئوليت   . برخBBی ديگBBر سBBBقوط بلشويسBBم را اعBBلام مBBBی کننBBد     

اشتباهات و جنايات آنانی را که به نظريه انقلابی خيانت کرده اند، بگردن خود نظريBه            

ا نفرين می کنند بدليل آنکه درمBان آنBی        انقلابی می اندازند؛ ديگرانی هستند که دارو ر       

آنانی که جسورترند، وعده کشف اکسير می دهند . و معجزه آسائی را تضمين نمی کند     

مبBران  غبسياری از پي. می کنند که مبارزه طبقاتی متوقف شود  انتظار آن پيشنهاد  ه  و ب 

 EthicalجنBBبش کBBارگری را مBBی خواهنBBد بBBا نسBBخه بBBدل اخلاقBBی       " اخBBلاق جديBBد "

Homeopathy گ        .  احيا کنندBدان جنBه ميBه بBيش از آنکBون پBن حواريBبسياری از اي

بBدين ترتيBب در لبBاس    . برسند توفيق يافته انBد کBه خBود جBزو معلBولين اخلاقBی در آينBد         

ها است در بايگانی سوسياليسBم پBيش    ، نسخه های کهنه ای که سال "راه های جديد  "

  . شوداز مارکس مدفون شده، به پرولتاريا تقديم می

بين الملل چهارم عليه همه بوروکراسی های بين الملل های دوم، سوم، آمستردام و 

نيز عليه اقمار سانتريست  آنارکوسنديکاليست، اعلام جنگی مسالمت ناپذير می کند، و

. او .پ .ح طلبBی بBی اصBلاحات؛ و نيBز عليBه دموکراسBی دسBت بدسBت گ        صBلا آنها؛ يا ا 

نيBز عليBه    عليBه آنارشيسBم در خBدمت بBورژوازی؛ و    صلح طلبBی بBی صBلح ؛ و          داده؛ و 

ايBن سBازمان هBا    . که در وحشBتی مرگبBار از انقBلاب زنBدگی مBی کننBد         " انقلاب طلبانی "

    عصBBر . کBBدام ميثBBاقی بBBرای آينBBده نيسBBتند، بلکBBه بقايBBای پوسBBيده گذشBBته هسBBتند       هBBيچ

  .جنگ ها و انقلاب ها آنان را نقش بر زمين خواهند کرد

ايBن بBين الملBل،    . نBه آنBرا اختBراع مBی کنBد      بين الملل چهارم نه بدنبال اکسBير اسBت و   

     Bم بBه درک                 ه  کاملاً براساس مارکسيسBادر بBان را قBه انسBی کBه انقلابBا نظريBوان تنهBعن

راه پيBروزی آينBده،     سبب می شود که دلايBل شکسBت کشBف گBردد و             حقيقت می کند، و   

ين الملل چهارم سنت بلشويسBم را کBه نخسBتين    ب. ه می گيرد هآگاهانه هموار بشود، جب   

بBين الملBل چهBارم    . بار بBه پرولتاريBا طريقBه کسBب قBدرت را نشBان داد، ادامBه مBی دهBد             
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در . کذابان و شBيادان و تمBام آموزگBاران ناخوانBده اخBلاق را از صBحنه خBارج مBی کنBد                   

اجتمBاعی  جامعه ای که براساس استثمار بيBان شBده، عBالی تBرين اخBلاق همانBا انقBلاب           

کليه آن شيوه هBائی خBوب هسBتند کBه آگBاهی طبقBاتی کBارگران را بBالا ببرنBد، در                  . است

آنان نسبت به نيروهايشان اعتماد بوجود بياورند و آمادگی آنBان را بBرای فBداکاری در          

شBBيوه هBBائی غيرمجBBاز هسBBتند کBBه در سBBتمزدگان نسBBبت بBBه  . راه مبBBارزه تقويBBت بکننBBد

خشم را خرد کنند،  ت را کشت کنند، روحيه عصيان و    عاستمگران احساس ترس و اط    

  Bا بBای  ه و يBج      Bد، بBران را بگذارنBا، اراده رهبBوده هBه تBه آنک   BBار را، بBان اجبBای ايمBه  ج

     همBBBين دليBBBله بBBB. تجزيBBBه و تحليBBBل واقعيBBBت، عBBBوام فريبBBBی و دغBBBل را بگذارنBBBد   جBBBای 

 ايBن برابBر   – سوسيال دموکراسی که مارکسيسم را بBه فحشBا مBی کشBاند و استالينيسBم            

 هBر دو دشBمن خBونی انقBلاب  پرولتاريBائی و اخBلاق آن        – بلشويسBم    Antithesisنهاد

ه واقعيت را از روبرو ديدن؛ بدنبال خط حداقل مقاومت نرفتن؛ هBر چيBزی را بB         . هستند

نام واقعی آن چيز خواندن؛ به توده ها حقيقت را گفتن، ولو اينکه اين حقيقBت تلBخ هBم     

هراسيدن؛ در چيزهای کوچک مثل چيزهBای بBزرگ صBداقت داشBتن؛        باشد ؛ از موانع ن    

 – بBودن در زمBان عمBل    عبرنامه خود را بر پايه منطق مبارز طبقاتی پی ريختن؛ شBجا         

اين بين الملل نشان داده است که در خلاف مسير . اصول بين الملل چهارم اينها هستند

  . خود بلند خواهد کردموج تاريخی آينده آنرا بر سينه . می تواند شنا کند آب


